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 ماهنامه پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 1441(، مرداد 44)پیاپی:  5سال هفتم، شماره 

 

 پردازی در دو داستانشخصیت شخصیت و
 «خنده را از من بگیر»و  «ریحانه دختر نرگس»

     

 3، ایوب مرادی2، فرهاد درودگریان*1رفعت نمازی
 12/40/1041تاریخ دریافت:  

 28/40/1041تاریخ پذیرش: 
 

  87778کد مقاله:  
 
 

 یدهـچک
 

 هاشخصیتاست.  و نوجوانانیکی از عناصر مهم داستان بعد از پیرنگ در رمان کودکان  یپردازتیو شخصشخصیت 
 نیا است. یک روایت و پرداختنساختن  پردازیشخصیت و ؛دهندمیداستان را انجام  هایکنشکنشگرانی هستند که 

صورت گرفته است در این پژوهش شگردهای  ایکتابخانهاستفاده از روش  و با تحلیلیو پژوهش با شیوه توصیفی 
از جواد ماه زاده نویسنده جوان امروزی  بگیر( از منریحانه دختر نرگس، خنده را ) یهارماندر  پردازیشخصیتشخصیت 

 .شودمیمختلف بررسی  هایجنبهدر این دو رمان از  پردازیشخصیت هایوهیش .گیردمیقرار  یبررس مورد
و  کنش ،لحن ،فیتوص طریق اعمال گفتگو، از و غیرمستقیمبا استفاده از روش مستقیم و  هارماناین  پردازیتیشخص

را در سبک ادبی  ... و جامعساده  ،پویا ،ایستا تیپ، فرعی، اصلی، انواع شخصیت از جمله و مورد توجه است؛ کشمکش
بیشتر  هاداستاندر  هاشخصیتزیر است. از چه نوع  سؤالاتبه پاسخ . هدف این تحقیق شودمیرئالیسم در نظر گرفته 

 پردازیشخصیت؟ چه روشی در مؤثرندداستان  در سبب گسترش و پیشبرد تیجنس، گروه سنی و هاپیتچه  است؟استفاده 
 کاربرد بیشتری داشته است.

 

 

 ریخنده را از من بگ دختر نرگس، حانهی، ررمان جواد ماه زاده ،پردازیشخصیتو  تیشخص یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 تهران جنوب )نویسنده مسئول(گرایش ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه پیام نور احد  دانشجوی کارشناسی ارشد، -1
Namazi.r1335@yahoo.com 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب دانشیار گروه -2

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب -3
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 مقدمه -1
طولانی و پیچیده است و در کنار تخیل با تجربه  معمولاًاست که  ایخلاقهاز ادبیات داستانی و روایت منثور  ایگونهرمان 

در صحنه حضور دارند رمان از نظر  هاشخصیتودر آن گروهی از  شودمیغالبا از طریق توالی حوادث بیان  دارد و سروکارانسانی 
( 881اینها انواعی دارد. )فرهنگ ا دبیات فارسی،  گاه های مختلف بسته به درونمایه یا زاویه دید یا ساختمان و یا جزء

مخصوص به خود را دارد،  اتیخصوص یا فرد، پیت اصلی و فرعی، از هر نوع که باشد تیشخص ی داستان متفاوتند.هاشخصیت
ایستا حول محور وخصوصیات واحد است وفاقد  تیشخص قه وازگروهی ازمردم که باشدخلقیات ورفتار خاص خود را دارند.وازهر طب

جزئیات فردی است و تاپایان داستان ثابت است واز نظر فکری وروحی تغییر نمی کند؛ ودر مقابل، شخصیت پویا در حال تغییر 
 ی داستانی را برجسته می کند.هاشخصیتمربوط به یک  اتیجزئ بی است،یکی از ابزارهای اد پردازیشخصیتوتحول است. 

وتوصیف فرایندهای فکری او می هاشخصیتبا معرفی شخصیت داستانی خود به شرح وتحلیل رفتار و اعمال وگفتار  سندهینو
اعمال و واکنش ها وعواطف به  با ؛ وپردازد. وباز تاب خصوصیات درونی وبیرونی وپیچیده یک انسان را در اثر خود نشان می دهد

های ایجاد چنین شخصیتی یکی از راه گسترش اگاهانه وناآگاهانه شخصیت داستانی را به مخاطب می شناساند. غیرمستقیمطور 
دو رمان از جواد ماه زاده  پردازیشخصیتوتعلیق داستانی است. این تحقیق تحلیل وبررسی از شخصیت هاشخصیتچالش  کنش و

 در سبک رئالیسم است.« خنده را از من بگیر» و« ریحانه دختر نرگس»نویسنده 
 

 ادبیات نظری -2

 پیشینه رمان نویسی درایران -2-1
نیاز به داستانهای آگاهاننده و هوشیار  شد باعث در دوره مشروطیت مسایل اجتماعی تازه ای نیز که در جامعه پیدا شده بود،

رمان تاریخی که  یکی همین جا بود که دو گونه رمان پیش ازگونه های دیگر رخ نمود:. از شودمیکننده، بیش از پیش احساس 
طغرا از محمد باقر خسروی بود و پس از او صنعتی زاده کرمانی ونثری همدانی و دیگران این راه را پی  نخستین نمونه آن شمس و

تنامه ابراهیم بیگ تلاش خودرا به منظور خلق اثری گرفتند؛ و دیگری رمان اجتماعی اگر چه زین العابدین مراغه ای در سیاح
در مورد  اجتماعی به کار گرفت اما بی تردید تهران مخوف نوشته مرتضی مشفق کاظمی را باید نخستین نمونه این رمان بر شمرد.

ارسی می دانند نخستین رمان فارسی چندان اتفاق نظر وجود ندارد برخی یوسف شاه وستارگان فریب خورده را نخستین رمان ف
مسکوب قصه پر غصه یا رمان حقیقی از عارف را نخستین رمان واقع گرای فارسی  شاهرخ وبرخی سیاحتنامه ابراهیم بیگ را.

 (881: 1938فرهنگ ادبیات فارسی،. )معرفی می کند
 

 تعریف رمان -2-2
وی رمان برای آثار متنوع وگوناگون به کار رمان مهم ترین و معروفترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست. اصطلاح فرانس

هایی که برای رمان داده شده متنوع است  فیتعر که وجه مشترک آن ها منثور و داستانی وطولانی بودن آن ها است. شودمیبرده 
داستانی است  رمان» انگلیسی در قرن نوزدهم ارائه داده است. سندهی( نوم1319-1890از آن جمله تعریفی است که ویلیام هزلیت )

که بر اساس تقلیدی نزدیک به واقعیت از آدمی وعادات وحالات بشری نوشته شده باشد وبه نحوی از انحاءتصویر جامعه را در خود 
 «بیش از سی هزار کلمه» یطولان معمولاًروایت منثور وخلاقانه ای که »فرهنگ وبستر رمان چنین تعریف شده:  در منعکس کند.

در  هاشخصیتو درآن گروهی از  شودمیتجربه انسانی همراه با تخیل سروکار داردو از طریق توالی حوادث بیان  و باوپیچیده است 
 (191: 1988)واژه نامه هنر داستان نویسی. «صحنه مشخصی حضوردارند

 

 منشا شخصیت یا کاراکتر در ادبیات داستانی -2-3
و اندام  کلیه ،جسم وبدن انسان، تن انسان از دور را دور را شخص می گویند. همچنین به کالبد مردم، یاهیس در لغت فارسی،

ودر  شودمی، مرتبه ودرجه تعبیر یبزرگوار ،رفعت شرافت، به در لغت، تمامه شخص می گویند. شخصیت نیز به های آدمی،
 طیمح و...است در این تعریف، عواطف ،افکار امل احساسات،اصطلاح روان شناسی، شخصیت یا منش عبارت از مجموع نفسانیات ش

و اراده شخصیت را تشکیل می دهد. براساس این تعریف، اعمال و گفتار اشخاص  لیتخ ،حافظه اجتماعی و پاره ای از احساسات،
ت انگیزه ای در وجود او برای عمل شخصی یعنی با ویژگی های خاص آنان هماهنگی و ارتباط داشته باشد، ایگونهداستان باید به 

. شخصیت شودمیمجموع باید گفت که شخصیت به مجموعه ویزگی های عینی و ذهنی و رفتاری افراد داستان اطلاق  در باشد.
 (273 :1931زیروبم داستان،) سبی ندارد.و با موقعیت اجتماعی افراد تنا شودمیخصوصیت مثبت یا منفی افراد اطلاق  به در داستان،
شخصیتی که مهم ترین و اساسی ترین نقش را ایفا می کند وگاه دارای -ی داستانی عبارتند: شخصیت اصلی هاخصیتشانواع 

-مخالف  تیشخص .شودمینیروها و توانایی های خارق العاده وصفات مطلقا نیک است که در این صورت قهرمان خوانده 
 داستان یا نمایشنامه را پدید می آورد.کشمکش  وتقابل این دو، شخصیتی که به معارضه با شخصیت اصلی یا قهرمان برمی خیزد

 هاشخصیتحضورش برای فضاسازیودیگر تمهیدات لازم است.  نقش اساسی در پیشبرد داستان ندارد و شخصیتی -فرعی تیشخص
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نقشی  در شکل دهی به پیشرفت داستان براساس آن پیچیدگی اما خواسته ها واعمالشان می تواند در داستان پیچیدگی ایجاد کند؛
شخصیتی که خصوصیات و مشخصات یک طبقه یا قشر یا گروه اجتماعی خاص را به تمامی مجسم می  -بازی نمی کنند تیپ

نمی گرد. پویا شخصیتی که در سراسر داستان یا نمایشنامه هیچ تغییری نمی کند وبه رغم تمام حوادث متحول -کند. ایستا یا ثابت 
شخصیت  -پویا درست نقطه مقابل شخصیت ایستا است. ساده تیشخص شخصیتی متناسب باحوادث داستان متحول می گردد؛-

 -یا کامل جامع شخصیت را مسطح می نامند. نی. اانسانی و بیشتر تجسم رفتار وبینش فردی و پر از خصوصیتی شخصیتی است
ی اصلی از این گونه هستند. هاشخصیت معمولاًگی قابل شناخت و توصیف نیست.  به ساده شخصیتی چند بعدی وپیچیده که

شخصیت فرعی در نمایش نامه داستان است که شخصیت اصلی به او اعتماد می کند و با او -شخصیت همراز « مرد وزن»همراز 
ارای نیروهای خارق العاده یا صفات سخت مثبت و د شخصیتی تواناو یا -اسرار مگو و راز های خود را در میان می گذارد. قهرمان

 نیکو و تحسین بر انگیز است
 

 پردازیشخصیت -2-4
نامیده  پردازیشخصیتروایتی، قصه، رمان و داستان کوتاه  شعر نامه، لمیف خلق عینی و تصویری اشخاص در نمایش نامه،

عی پیش چشم خواننده تجسم می یابند. نویسنده به عنوان اشخاص واق پردازیشخصیت. در ادبیات، اشخاص داستانی یا شودمی
 ،اول در نظر داشته باشد. پردازیشخصیتی زنده و قابل قبول عرضه کند، باید سه عامل را در هاشخصیتبرای آنکه بتواند 

ل متفاوتی داشته ها نباید در موقعیت های مختلف، رفتار و اعما آن باید در رفتار و خلقیاتشان ثابت قدم واستوار باشند. هاتیشخص
باید انگیزه معقولی  دهندمیآنچه انجام  یبرا ،هاشخصیت، دوم باشند، مگر اینکه برای چنین تغییر رفتاری دلیل وجود داشته باشد.

داشته باشند، بخصوص وقتی که تغییری در رفتار وکردار آنها پیدا شود، ما باید دلیل این تغییر را بفهمیم. امکان دارد که در آن 
را نفهمیم اما به هر حال وقتی داستان را تمام کردیم باید دلیل چنین  هاشخصیتخش از داستان دلیل تغییر رفتار شخصیت یا ب

موفق و معتبر بر  هایرماناغلب  انیبن واقعی جلوه داده شوند. باید پذیرفتنی و هاتیشخص تغییری بر ما آشکار شود. سوم،
 (244: 1988واژه نامه هنر داستان نویسی،) آن ها گذاشته شده است. پردازیشخصیت

 

 پردازیشخصیتشیوه  -2-5
( توصیف مستقیم الف نظریه پردازان به چندین روشِ توصیف شخصیت اشاره کرده اند که مهمم ترین آن ها عبارت است از:

 گفت وگو ( توصیف شخصیت از طریقج شخصیت به هنگام عمل داستانی. فی( توصشخصیتب
توصیف مستقیم در مقایسه با دو شیوة دیگر ارزش کمتری دارد. در این روش، نویسنده اززبان راوی داستان ویژگی های -

بیرونی و درونی شخصیت را شرح می دهد؛ شخصیت بلند قد است یا کوتاه؛ خشن است یا مهربان و...در توصیف شخصیت به 
اگر در گفت  حال .شودمی، به هنگام عمل داستانی ویژگی های شخصیت نشان داده می گذرد هنگام عمل که بیشترین تاثیر را

وگوی دو تن، اشاره ای به قد وقواره وویژگی های روحی شخصیت شود، در آن صورت شخصیت مورد ننظراز طریق گفت وگو 
 فیتوص توصیف نمایشی،همان توصیف مستقیم است و  بایتقر استدلالی:-توصیف شده است. شیو های توصیف گفتگو: الف

یش به هاشخصیتدر عمل است. نویسنده ای که توصیف استدلالی را انتخاب می کند. به زبان ساده اطلاعاتی در باره  هاشخصیت
استدلالی وشی نسبتا مصنوعی است و مانند دیگرروش های توصیف شخصیت عیوبی دارد. این روش واقعا فاقد  روش ما می دهد.

نمایشی، داستان نویس به  پردازیشخصیتروش  در نمایشی: -ب .شودمیع تشویق قوه تخیل خواننده ابتکار است و مان
یش اجازه می دهد که خودشان را نشان دهند. آنان از طریق حرف ها و حرکاتشان خود را به ما می نمایند. وضوع مهم هاشخصیت

 این آن را روش نمایشی می نامیم. بنابر این است که شخصیت چگونه خودش را به ما معرفی می کند؛
 ؛ مثلا نویسنده شخصیتی را با الفاظی توصیف کند که مناسب حیوانی وحشی است.شودمیقرینه باره اش گفته -ج 
حقیقت روش  در از هرسه توصیف است. این روش کاربرد فراوان دارد. استفاده ترکیبی همان گونه که از نامش پیداست، -د 

 (910: 1931زیر وبم داستان،) و اجرایی است. قرینه فقط به صورت ترکیب روش های دیگر موثر
است. او تسلط  و فارغ التحصیل ادبیات نمایشی 1987معرفی نویسنده جواد ماه زاده داستان نویس و روز نامه نگار ایرانی متولد 

بازتابی دلنشین در  ( دراصطلاحات عامیانه دارد. سبک خاص )طنز و جدی به نوشتن زبان عامیاانه و آشنایی کامل به لغات و
قصه مانند است موضوع  و شیوه کلاسیک وبه ش نوجوان،هایرمانش شخصیت محور و قههایرمانداستانهایش نمایان است. 

مسائل فاجعه بار  او ه است.آثارش از تابوها و واقعیت های جامعه و مطابق سلیقه نوجوانان در ذهن وخیال نویسنده شکل گرفت
نامزد -خنده را از من بگیر: »جامعه را با داستان در هم می آمیزدو روایتی جذاب ارائه می دهد. نمونه رمانهای نوجوان نویسنده

 «.وداع در ال ماتینو» «.ریحانه دختر نرگس نشان نقره از لاکپشت پرنده» .«لالمونی» .«نهایی جایزه روزی روزگاری نشر هیلا
این نویسنده مقالات و سخنرانی ها ویاد داشت های نیز دارد که نمونه از آنها درمنابع ذکر «. عشق بدون تجریش» .«باغ رویان»

 شده است.
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 مطالعه موردی -3

 خلاصه رمان ریحانه دختر نرگس -3-1
داشت هایی خطاب به پدرش بازگو می که وقایع پیرامونش را در یاد  شودمیاین رمان از زبان نوجوانی به نام ریحانه روایت 

کند او در سفری ناخواسته همراه با پدر و مادرش به یک روستای مرزی کُردنشین رسیده است. گذشته پر تلاطم و ماجراهایی که 
تنهایی، ربوده  بزرگتر هابه وجود آورده اند، زندگی او را تحت الشعاع قرار داده و او ناگهان خودش رادر روستا تنها می بیند. دلیل این

ها را ریحانه را به آقا مهدی دوستش کسی که آن ها( و فرار پدرش )بعد سپردنشدن مادرش به دست افرادی ناشناس )سیاهپوش
به آن روستا مرزی می برد( به مکانی نامعلوم است. ریحانه که منتظر بازگشت آنهاست، برای خلاصی از تنهایی و ترس، نامه هایی 

عدّه ای  ییگو ی نویسد. یک غروب وقتی ریحانه از بیرون به خانه باز می گردد، همه جا به هم ریخته می بیند؛خطاب به پدرش م
این  و می گوید از طرف پدرش برای او می آوردرا « شازده کوچولا»آقا مهدی کتاب  بعد یکم در خانه دنبال چیزی می گشته اند.

بعضی از سطر ها ی کتاب خط کشیده شده است. او بخش های علامت گذاری  را پدرت فرستاده است. ریحانه می بیند که زیر
که تفتیش کنندگان دنبال چه چیز بوده اند. ریحانه که طی مدت  شودمیشدة کتاب را یک به یک رمز گشایی می کند و متوجه 

دوست شده بود. حاج احمد « آنها سپرده بود.را به  خانواده ای که آقا مهدی ریحانه»احمد پسر حاج  زندگی در روستا، با امیر محمد
امیر محمد را مجاب می کند که درپیدا کردن  حانهیر و همسرش شاهد دست و پنجه کردن ریحان با حوادث تنهایی او بودند.

ند. آنها پدرش به اوکمک کند. امیر محمد ابتدا سر باز می زند اما سر انجام تصمیم می گیر دکه به ریحانه در یافتن پدرش کمک ک
 ... شودمیراهی کوهستان می شوند بلاخره ریحانه موفق به دیداربا پدرش 

 

 خنده را از من بگیر خلاصه رمان -3-2
که خود دخالتی در پیدایی ان ها ندارد. در این میان امیر و نزدیکترین  شودمیحوادثی  ریدرگ وغ،نوجوانی در استانه بل« امیر»

در شهر  رمان مهدی در حال بزرگ شدن، مستقل اندیشیدن و اعمال رفتارهایی مختص خود و متمایز از دیگران هستند. _دوستش
مانند بقیه مشغول زندگی و رفاقت کردنشان هستند، « مهدی» دوستش و« امیر»کرج ودرزمان جنگ ایران و عراق اتفاق می افتد 

ای کرد که  خانواده ؛شودمیناگهان خانواده ای جدید وارد محله شان  که با شیطنت ها وبازیگوشی های خاص سن و سالشان
محله ای  در واین بار،سوی همسایه ها انگ ضد انقلاب بودن می خورد  از ازکردستان جنگ زده فرارکرده وحالا هم در محله جدید،

. امیر و مهدی با علی، پسر آن خانواده، دوست می شوند و امیر در رفت وآمد هایی شودمیبه ظاهر امن و آرام، درگیر جنگی سرد 
که پای خود را در جریان درگیری  شودیم که به خانه آنها دارد، وبدون آنک چیزی از عشق بداند؛ عاشق عطیه، خواهر معلول علی،

و گویی اورا به بلوغ فکری  شودمیکردستان از دست داده است. این احساس درونی به آرامی باعث تغییر منش و کنش امیر  های
کلاسیک را برای خواننده ترسیم می کند که سر انجامش دوری و نرسیدن  یعشق« خنده را از متن بگیر»وذهنی نزدیک میکند. 

بار به  نیا ه درمان عطیه و شاید برای فرار از اتهامهای تمام نشدنی همسایه ها،راوی به معشوق است. خانواده علی به بهان
؛ به سرزمینی دور دست یعنی ژاپن. شهروندان ازبیم موشک های عراقی درآپارتمان ها که جرئت نمی دهندمیمهاجرتی دیگر تن 

 ی، دنبال انگیزه و امیدی تازه برای زندگی می گردند.و مهد ریام کنند در آن زندگی کنند و به خیابان ها می ریزند. در این میان،
را پیش از جنگ به مفهوم زندگی پیوند زده  رمان ،هاشخصیتنویسنده به مقولة عشق و دوستی و دنیای معصومانه و نوجوانانه  نگاه
 .است

 

 تحلیل -4

 «ریحانه دختر نرگس» پردازیشخصیتتحلیل شخصیت و  و بررسی -4-1
 یفلسف ، انتقادی،یاجتماع اخلاقی وتربیتی، هیدرونما رمانی، جدالی و شخصیت محوربا موضوع مهاجرت وتنهایی ناگریزی،

و جدالی را ایجاد می کند.  حادثه اعمال و رفتار، پیرنگی منسجم رابه وجود می آورد، و معلولی ها در این رمان علت وآداب ورسوم.
اول شخص شخصیت اصلی ریحانه  توسط وهر واقعه ای تکمیل کننده حادثه بعدی است. رمان طرحی خطی وزنجیره ای دارد 

تاثیر عمیقی دارد. به  14ندگی دهه و تک گویی درونی و حدیث نفس همراه است. سیاست در ز با شیوه جریان شودمیروایت 
ن رو  داستا .شودمیهمین جهت رمان برای این نسل فضاهای ملموس ومحسوس، کم ندارد وموفق به برقراری ارتباط خوبی 

بنابراین مخاطب و یا خواننده واقعی از مسایل اخلاقی ؛ و ژرف ساختی اجتماعی و انتقادی وسیاسی دارد ساختی اخلاقی و اجتماعی
وبیشتر بزرگسال درک می کند. وحوادث و اتفاقات را به مسائل سیاسی واجتماعی ربط می  بهره می برد و ژرف ساخت داستان را آن

داستان از حقیقت مانندی رئالیستی بر خوردار است. داستانی وهمناک وترس آور، احساس غربت و آزار دهنده را در خواننده  دهد.
لی گرفتار سرنوشتی محتوم و تغییر ناپذیر است و دستخوش نگرانی ها و ترس ولرز های بیدار می کند. ریحانه شخصیت اص

و داشتن امید و آرزو و دارای آشفتگی روحی و نابسامانی فکری و تلاطم و دلهره های روانی است. او  همراه با نا امیدی ناشناخته و
از آب بیرون بکشد. انتخاب شخصیت نوجوان در داستان قوی ومستقل وشجاع است و می خواهد هر جور که شده گلیم خودش را 

داستان باشد. نویسنده می خواهد جامعه را نقد کند ودوره ای را توصیف کند. درفضا سازی داستان  می تواند به علت جذابیت دنیای
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فتاده ویا از جنگلی پای کوه روستایی دور افتاده لب مرز، یا امامزاده ای وکوچک و دور ا مثل از جاهای بکر وتازه استفاده شده،
 زمان کمک می کند. پردازیشخصیتبه  که قهوه خانه کوچک در اطراف روستا. بیشتر دور از روستا استفاده شده ای نزدیک مرز.

در  پردازیشخصیت وبه ومکان داستان مخاطب و خواننده را آماده می سازد تا با رویداد های سختی که از راه می رسند روبرو شود،
 ومکان در داستان هم پای هم پیش می روند زمان درون خانه و بیرون خانه کمک می کند و حال وهوای داستان را بیان می کند.

وجامعه فرهنگ و آ داب و رسوم  همچنین از وضعیت زندگی می کند می دهد؛ آگاهی هایی ازریحانه و روستایی که در آن و
در داستان گاه بین دو  گفتگوها نقش دارد. پردازیشخصیتوفضا سازی داستان در  نهصح به خوبی روشن می کند. روستایی را

در ذهن ریحانه رخ می دهد. اواز طریق باز نمایی درونی یا ذهنی وبه صورت تک گویی ذهنی  غیرمستقیم شخص، مستقیم و گاه
پی می برد. در واقع تک گویی  به وجود آنهاخواننده  یول پدر و مادرش( و مخاطبان او در داستان ساکت اند،) ردیگمیصورت 

وانفعال و افکار و ویژگی های روحی و  فعل نمایشی است گفتگو ها متناسب با موقعیت اجتماعی و متناسب با موضوع داستان است.
رفتار زنان و  را می بینیم. هاشخصیتخلقی افراد رانشان می دهددر این رمان نقش جنسیتی و رفتار جنسیتی کودک ونوجوان وتمام 

اصلی: داستان توسط ریحانه شخصیت اصلی  تیشخص است و همانطور که انتظار می رود رفتار می کنند. روستا کاملا کلیشه مردان
است و صدای روایت هماهنگ با ویژگی ها و خصوصیات نوجوان است. « من». نقل داستان توسط اول شخص شودمیروایت 

. خود شودمیاین داستان همراه با تک گویی مستقیم است و وجود نویسنده در آن احساس نروایتگر اول شخص ژرف نگر است. 
. شخصیت اصلی ریحانه دختر نوجوان گاه با خود وگاه با جامعه و شودمیخواننده از احساسات او با خبر  شودمیگویی درونی سبب 

وی رسد. ریحانه  درگیری ها داستان بارها به نقطه اوجی داستان در کشمکش است. در این چالش ها و  هاشخصیتگاه با دیگر 
وقهرمان داستان و شخصیتی پویا دارد. ریحانه دختری شجاع و از اعتماد به نفس بالایی  شخصیت اصلی وکامل وهمه جانبه

 خانوادگی است.با اصالت  ، وشخصیتی واقعی و باور پذیر از نظر مخاطب شناسی دارد. او دختریشودمیبرخوردار است، وسرکوب ن
رها شده در  حانهیر باشد. خود را فردی از یک اجتماع می داندکه باید آگاه ؛ ورفتار می کند گاه مانند مبلغان اید ئولوژی حانهیر

 کشمکش های او گاه جسمانی محکم و مقاوم رفتار می کند. اوشخصیتی نمونه وار دارد. ایگونهنبودوالدین به  . دراجتماع است
 از را مرور می کند، خاطراتش ی داستان است. او گاهی به گذشته برمی گردد،هاشخصیتو گاه از طریق گفتگو با دیگر  وگاه ذهنی

و گاه ویژگی « مردانه». ریحانه گاه ویژگی گیردمیالهام  کتاب هایی که خوانده حرف می زند و از شخصیت داستان ها و تجربه آنها
خود باز می گردد. انتخاب ریحانه به عنوان شخصیت اصلی در پیرنگ داستان « الگوی زنانه»به  گاه ،گیردمیبه خود « پسرانه»

و پیش می رود. ریحانه شخصیتی زمینه ای است و  شودمیزیرا حوادث بر پایه رفتار او پایه گذاری ؛ اهمیت زیادی دارد
 س وجود او در حوادث بر نامه ریزی شده است.ی حمایت گر و حاشیه ای بر اساهاشخصیتی فرعی دیگر از جمله هاشخصیت

نقش چندانی ندارد و حضورش برای فضاسازی یا دیگر  وقایع داستان شخصیتی که نقش اساسی در پیشبرد-فرعی تیشخص
فرعی که از طریق باز نمایی ذهنی ریحانه دخترش ویزگی  یتیشخص« نرگس رحمانی»ریحانه  ؛ مانند مادرتمهیدات لازم است

میهن زن زحمتکش روستایی  خاله درک و باور می کند. . خواننده وجود او را در داستانشودمیی و درونی او مشخص های ظاهر
ی هاشخصیتچشم وگوش بسته او و امیر محمد پسر او که چوپان گله است همگی از  رژین و روناک دختران ؛ وهمسر حاج احمد

کارها با اومشورت می کندمدام در ذهنش در یاد آور ی خاطرات با اوست. شیخ  ریحانه. ریحانه در نامه هایش در پدر فرعی هستند.
که در اثر سن زیاد ذهنش را از دست داده و مدام به دنیال پسر شهید و دخترش که در اثر بیماری از داست داده  یرمردیپ رجبعلی.

شاندند و مخفیانه روز یا شب وارد خانه صورت های خود را می پو ناشناخته که یافراد سیاهپوش ها،-مخالف تیشخص است.
آقا .. .توسط انها است به دنبال گنجی بودند. دستگیری مادر ریحانه وفرار پدرش آنها ریحانه می شدند وبه آزار واذیت می پرداختند.

کاری هم برای  یول ظاهر رابط ریحانه وپدرش بود. در مهدی دوست پدر ریحانه، کسی که خانواده ریحانه به روستای لب مرز آورد،
 در مقابل شخصیت اصلی بود. یتی( شخصاحساس و محافظه کار. یب ،خشن قوی،وار )شخصیت نمونه . ریحانه انجام نمی داد

مثل  شخصیتی که در سرار داستان یا نمایشنامه هیچ تغییری نمی کند و به رغم تمام حوادث متحول نمی گردد.-ایستا تیشخص
وهمان استاد  شودمیوقت ظاهر ن چیه .شودمیو پدر ریحانه هردو با سواد هستند. توسط ذهنیات ریحانه به مخاطب شناسانده  مادر

 . خالهمحمد، ریحانه سعی در با سواد کردن او دارد. ولی به نتیجه نمی رسد ریام در ذهن ها باقی می ماند. موسیقی و معلم مدرسه
: مدتی طولانی به یمهد ودو تا دخترش اهمیت می دهد. کارهای خونه می کند وغذا پختن وقت خودش را صرف تمام میهن،

شخصیتی متناسب با حوادث متحول می -پویا تیشخص روستا نیامد و قتی هم امد در به اشکال مختلف در فکر تعقیب ریحانه بود.
با افراد این جامعه وفق می دهد با امیر محمد و ، دختری شهری که در جامعه روستایی رها شده کم کم خودش را حانهیر گردد.

سعی دارد خودش را از تنهایی نجات بدهدریحانه دختری روشنفکر است روناک وروژین، دختر  ؛ وروناک وروژین دوستی می کند
 حاج الا می برند.های خاله میهن که به مرور با ریحانه از در دوستی در می آیند و با گرفتن کتاب از او سوادو اطلاعات خود را ب

احمد، مردان روستا با همان ویژگی؛ با کمی فرق که سعی دارد تلویزیون نگاه کند و از اخبار روز سر در بیاورد و از تحولات اجتماعی 
همیشه چوبدستی در دست  چوپان امیر محمد،:تیپ شخصیتی از یک طبقه یا قشر یا اجتماع خاص. مثل-باخبر باشد. تیپ 

ادیبی معلم  یآقا امیر محمد بی سواد بود وقّد بود ولجباز و عُنق ویک دنده. مغرور وگَند دماغ. است. به عهده دارد سرپرستی گله را
ها، تفنگ به به دوش تازگی  ی. شکارچوجای ابرو هم سبیل داشت. خیلی جدی بود لویبیس روستا، ظاهری مثل مردان روستا دارد.

هاشان را می پوشاندند وقت وبی وقت به خانه  صورت پوش ها، اهیس کارشان ندارد. هم کاری به یکس در ده پیدا شده بودند.
از  گاه زیر زیرکی همه را می پاید. مغازه دار دم در سیدحمزه نوروز،.ریحانه حمله می کردند وحشیانه همه چیز را به هم می ریختند
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بار به یک تیپ خودش را  هر مهدی،.خیرات می کندخستگی سر بر ترازو می گذارد. وشب های جمعه نقل وخرماونخود وکشمش 
مردی با لباس های مندرس، از لحاظ روحی وروانی وضعیت  ریپ پیر مرد، تیپ یک مرد حامیشیخ رجبعلی، پیت عوض می کند.

زندگی قبلی  به پیچیده و پویا دارد وسعی میکند خانواده اش را پیدا کند. یتیشخص ،حانهیر ی جامع:هاشخصیتخوبی ندارد. 
ریحانه، علت مهاجرتش وفرارش برای  پدر مثل مردها شجاع است وکاهی مثل دختر ها احساساتی وگریه می کند. یگاه برگردد.
آدم  آقا مهدی دوست پدر، ریحانه هم.مشخص نشد. مخاطب با توجه به ذهنیات ریحانه در مورد آن شناخت پیدا می کند مخاطب

پشتیبان اوست وگاهی ساز مخالف دارد گارهی فرش  یگاه م هایی مثل ریحانه ومهتاب است.پیچیده ای است گاهی حامی آد
خاله -ی تک بعدی وساده داستان عبارتنداز: هاشخصیت از ومحصولات روستاییان را برای فروش به شهر می برد. شخصیت ساده:

 سیاهپوشها. انیک ، سروان،زیپرو سف، شیخ رجبعلی،ملکی، نوروز، یو خانم ، هانیه، رؤیا،مهتاب محمد، ریام عصمت، ننه میهن،
 

 «خنده را از من بگیر» پردازیشخصیتبررسی وتحلیل شخصیت  -4-2
موضوع  .شودمیروایت  امیر شخصیت اصلی وقهرمان« اول شخص»حادثه ای و شخصیت محور که توسط  رمانی واقع گرا

سیر خطی و ساختاری کلاسیک دارد؛ با همان  رمان جتماعی و سیاسی است.با درونمایه اخلاقی وتربیتی و ارا  پیوند جنگ با زندگی
توقع و تعاریفی که از ساختار کلاسیک گره افکنی و کشمکش و تعلیق و نقطه اوج و گره گشایی داریم. علت ومعلولی داستان 

عراق که ابعاد مختلف زندگی در دهه شصت در زمان جنگ هشت ساله ایران و  استیس پیرنگ مسنجمی رابوجود می آورد.
اجتماعی و خانوادگی رادرگیر کرده است. امیر راوی نوجوان فضاهای ملموس و محسوسی رااز این دوران برای خواننده به تصویر 
می کشد. نویسنده مسئله جنگ را محور قرار داده و واقعیت های زندگی و حوادث بیرونی ودرونی را برجسته کرده است تا گیرایی 

وامیر راوی اصلی با لحنی  داستان عامیانه وشکسته و گاه رسمی است زبان یدا کند وتوجه وکنجکاوی خواننده را برانگیزد.وجذابیت پ
نگفتم از ما » اصغر: لحن لاتی: لحن مثلا:؛ بارها تغییر می کند ی داستانهاشخصیتتوسط  ولحن صمیمی داستان را پیش می برد.

نهمونه... آس وپاس ودر به دریم امیر آقا ... از همه طرف می آد صاف میره به ذات  دلخوری؟بابا همین جوری هشتمون گرو
نشستیم به میوه خوردن. سوز سردی » ( لحن توصیفی:00همان«)اقدسمون. تو هم بخواهی طاقچه بالا بگذاری که واویلاس...

هاهم که پشه بند می کاشتند و شب روی بام  نآ ریخت به تنم. مهر نزدیک بود و بادهای پاییزی کم کم شبها وزیدن گرفته بود.
همون شب بودکه حموم زن حسین لنگی را زدند ... عجب نشونی گرفته بودند، درست وسط » طنز: ( لحن84همان:«)می خوابیدند.

 ( لحن91همان «)زن حسین رو نشون کرده بودن وگرنه اون موقع شب کسی تو حموم نیس... یحتم نمره... بابام می گفت،
بخونید ...خودتون درستون رو بخونید که مث ما ها بدبخت نشید همه بزنن تو سرتون ... درس بخونید تا آقای خودتون » درزی:ان

که مضحکه  جعفر کشمکش جسمانی:-؛ مانندکشمکش هایی که در داستان حوادث را می آفریند -ها ( کشمکش38همان «)باشید.
کشمکش  . هماز دماغش خون راه افتاد و یکهو کف دست راگذاشت تو صورتش. کرد بلندش بچه ها شده، دست مهدی را گرفت،

 کشمکش-:(80همان ؟ )کجا را می سوکی بچه»اقا رضا نگاهم رابه زن فهمید و انگشت هایش را تیز زد توسینه ام.-اخلاقی 
آرام کنم. جعبه زیرم را کشیدم  دانستم علی را چطور باید ینم داشت گریه می کرد. دست وپایم را گم کرده بودم. یعل عاطفی:

ها وشایعه ها دهان به دهان می گشت اولش چریک وکومله ها  حرف کشمکش ذهنی:.همان) جلوتر و سرم را چسباندم به سر علی.
باعث بحران  هاشخصیت( کشمکش 194همان) شدند کمونیست حالا هم به چشم ضد انقلاب نگاهشان می کنند. بعد بودند.

. خواننده با فضاسازی در جریان شودمی پردازیشخصیتباعث  باعثیفضاساز را بوجود می آورد. پردازیشخصیتو بحران  شودمی
. فضایی از همه آن چیز هایی که در دهه شصت وجود گیردمیقرار  هاشخصیتاحساسا ت و عواطف و ویژگی های درونی وبیرونی 

ی داستان را می شنویم. گفتگوی ذهنی تک هاشخصیتدر دل های  طریق گفتگو سخنان و از داستانی است. گفتگوعمل داشت.
مادر نیود ...نه ...نگاه به  سمت یا فکر عطیه؟گشتم دنبال جایی که بو آمده بود. گویی: )بوی عطیه هم در اتاق بود. اول بو آمده بود

عطیه بیشتر وبیشتر شد. در  یبو دست وپا رفتم طرف شیشه وبخار پنجره را با آستین گرفتم. چهار در بسته کردم. ان جا هم نبود.
 (.38همان «)بوی عطر، بوی گل...»بویی نمی آد ؟ هی ودیوار وآمان همه جا خاکستری بود جز باغچه خانه ما. برگشتم رو به بابا:

ویش. سیگارش به ته رسیده بود. خواست بیندازدش توی باغچه کشید وزد روی زان یآه بین دونفر: گفتگوی امیر واصغر، یگفتگو
که نگاهی  اصلی و قهرمان: امیر شخصیت اصلی، امیر نوجوان راوی اول شخص تی( شخص01همان «)می دیش به من» گفتم:

 .ق داردبه شرایط زندگی اجتماعی، فرهنگی مردم ایران و سبک زندگی شهروندی در طول زمان جنگ ایران وعرا دقیق و عمیق
امیر قهرمان داستان مهربان ودلسوز، ومدام در کشمکش ذهنی و عاطفی با دیگران است. با در کنار بازیگوشی وشیطنت، دشمنی و 

مانند دوربین فیلم برداری کارهای افراد ؛ واقعی برای اطرافیان است. گاه بزرگتر از سن خود فکر می کند دوست دعوا را نمی پسندد.
در او تاثیر می  اما در مسیر آنان قدم بر نمی دارد. وبلعکس رفتار افراد باسواد؛ از رفتارهای حرف می زند د و گاهناباب را می بین

 یعشق .شودمیگذارد و به آنان گرایش دارد. ازتجربیات دیگران هم استفاده می کند با توجه به ویژگی سنی گرفتار عشق عطیه 
بازیگوش است و تن به درس نمی دهد  اگرچه پیدا نمی کند. ودر دلش پنهان می ماند.سر بسته می ماند ونمود بیرونی  که پاک

ی فرعی: در پیشرفت داستان نقشی هاشخصیت.ولی به مرور تغییر پیدا می کند د در انتهای داستان مسیر درس و مدرسه می افتد
 موهای خرمایی، علی: صمیمی وهمکلاس : دوستیمهد فروغی اکرامی،« زن اصغر»، سپیده اصغر احمد، ییدا ندارند مادر امیر،

آقای  دختر امیر که به تازگی به آن محل آمدند. عطیه: دوست سرخ وسفید ولبهای درشت داشت. خیلی با ادب ونجیب بود. صورت
هدی بلیط فروش از سینما بیرون آمد بیرون و چهار تا بلیت را قایمکی گذاشت کف دست دایی موسی همسایه م» اکرامی، ممل:
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مغازه دار در مقابل امیر  رضا مخالف: تیشخص مغازه دار محل جعفر: دوست پر شر وشور امیر. رسول سرایدار مدرسه، اسدالله. رضا
و لات محله همیشه چاقوی ضمانت دارش  جاهل احمد: ییدا ایستاده و چند بار هم کارشان به بگو ومگو کشیده است. تیپ ها:

هم هست جبهه رفته اخلاق ورفتارش به تغییر کرده. دیگه سپیده هم برایش مهم  ند سالیتوجیش بود. عاشق سپیده بود چ
 از خیلی شتری. بریاضی با رفتارش حساب کارهای بچه ها را دارد معلم همسایه دیوار به دیوار کریم ویار وغار او است.» نیستفروغی:

 دوستان راننده کامیون تعاونی: که جنس برای فروشگاه می آورد. ( آقاصفر20)همان«ها از خدا وپیغمبر وحلال وحرام حرف می زند
، راننده وانت است و به تازگی صاحب زن و اصغر ، علی که در هر زمان وموقعیت با هم یکدل و همراز بودند.یمهد ،ریام یکدل:

 مرد حاج نقی: د حسابی نکنند.حیز محله محله قسطی جنس به مردم می داد، به شرطی که ب رضا: مغاز دار . آقافرزند شده است
که شروع شد  جنگ« به تنهایی علی پسر عقب مانده اش را هم نگهداری می کرد. ؛ ومیانسالی که در جبهه در رفت وآمد دارد

ما یا بچه های دیگر هم آن دور وبر بودیم دست تو جیب شلوار پلنگی اش می کرد نقل  گر یکماه جبهه و یک هفته در مسجد بود.
معلم عربی:  یتجل بی حوصله امیر که نقشی در تربیت فرزندش ندارد. پدر :می( کر3همان «)وکشمش بینمان تقسیم می کرد.ونخود 
حرفهایی پشت سر آنها می زد می زدبا همه  ؛ وزندگی اکرامی بود اسداالله: پدر مهدی نجاری داشت و سرش تو.دوست بود که بچه

که سعی دارد رازی را از خانه اش به بیرون درز نکند وخیلی  یمعلم :ی( اکرام123مان )ه«مثل چوب رفتار می کرد، حتی با زنش.
داستان همان باشند که در اول داستان  انیدرپا یی که تغییر نکرده باشند،هاتیشخص مبادی آداب ومعاشرت استشخصیت ایستا:

 تیرضاشخص ،ممل سرایدار، رسول .اسدالله ،رضا ،اصغر نقی، رسول بابای جعفر، کریم آقا، سپیده. حاج جعفر، فروغی، مثلبودند. 
در اثر رودر رویی با مشکلات شخصی خود ودیگران دچار تغییر وتحول شده و حالت  اصلی و قهرمان داستان تیشخص :ریام پویا:

و چندان اهل کسب تجربه نیست  بازگوش :یمهد مردانه به خود گرفته و صبور شده وراه عاقلانه درس خواندن راپیش گرفته است.
دراو  احمد: جبهه و جنگ ودوری از خانواده ییدا .گیردمیو از آنجایی که کمال همنشین در او اثر کرد ه و را ه امیررا پیش 

 .بعد از یک سال زندگی در آن محل با همه فرق داشت که اثرگذاشته وکلی تغییر کرده است اکرامی:
 

 مستقیم به شیوه پردازیشخصیت -4-3
از روش های گوناگون برای  ؛ وطریق آشکار می سازد از این خصوصیات و ویژگی های ظاهری آدم های داستان را سندهینو

است  ممکن« امیر محمد قد و کله شق ولجباز» با صراحت به خواننده می گوید: یگاه نشان دادن این ویژگی ها استفاده می کند.
می روناک  به دیدن روناک وروژین در حالی که قالی می بافتند می رود، حانهی. رباط پیدا کندارت وضعیت ظاهری افراد با فرهنگ

سقلمه ای حواله اش کرد. یک نگاه  نیروژ حالاحالا هااز جامون تکون نمی خوردیم. این را گفت، وگرنه شد تو اومدی. خوب گوید:
 بودواین باب طبع آنها بود. ند. اخر ریحانه به سر وضع آشفته به آنجا رفتهبه سر تا پای ریحانه می اندازندو با پاهایشان پروانه می زن

شخصیتها با گفتار کنش ورفتار و اعمال  شخصیت به هنگام عمل داستانی: فیتوص ؛غیرمستقیم پردازیشخصیت
فعه به تیریج قبایت بر مگه چکارت کردم دختر؟چرا یکد»-شان دربرابر حوادث به خواننده می شناسانند. از طریق کنشهایکنشووا

خیلی کارت زشت بود. بندةخدا اومد ببینه سالمی یا نه. بعضی  خورد ؟مامان یادش افتاد که باید دعوایم کند. زل زد تو چشم هایم
 (12همان:4«وقت ها کارهای پسر ها را می کنی.

به پیشانی اش چند چین کلفت انداخت و یکهو جا خورد. کیسه را گذاشت روی برنج ها و گردنش را دراز کرد و » امیر گفت:-
با آن چشم های سیاه و درشت دو قدم آمد طرفم. شاید نمی دانست ا بچه ها می دانیم جنس بساطش را سر هفته از رحمان جور 

 (18خنده را از من بگیر: «)می کنه
هایش را داد بالا که یعنی  ولب فک نظرت چیه امسال یه کم تصمیم بگیریم آدم شیم. یمهد معرفی افراد با گفتار ها:

نفهمیدم دوباره: یه خورده آدم حساب شیم... با حالتی که بخواهد مسخره ام کند گفت: تو یکی بشو من نیستم ... آدم شدن کلی درد 
 (188خنده را ازمن بگیر:)که چی؟ حالا سر دارد.

 

 ذهنی و عواطف درونی هایکنشل و نمایش اعما -4-4
کشف مهم. می دانم تا حالا  کی می خواهم یک کشفی را با تو در میان بگذارم. بابا با پدر می افتد. ریحانه به یاد خاطراتش

پرسید او چرا جوان مانده وتو مو سفید کرده ای ؟مامان  یم فکرش را هم نکرده ای. می دانی چرا هر کی تو و مامان را می دید،
 حالا پیر کرده. اتفاقا می خواهم بگویم اگر مثل او زندگی می کردی، را پسرم بزرگ به شوخی وجدی متلک می انداخت که نرگس،

 ( ریحانه با ذهن خوانی می خواهد مشکل پدر ومادرش را حل کند.11ریحانه دختر نرگس:«)حالا موهایت سفید نمی شد.
 

 (منطقی) یاستدلالتوصیف شخصیت از طریق گفتگوتوصیف  -4-5
یش را یکی یکی نام می بردوخصوصیت هاشخصیت او یش به ما می دهد.هاشخصیتراوی به زبان ساده اطلاعاتی در مورد 

 آنها رابیان می کند.
اش راچسبانده بود به  رجبعلی تو نیامد از جایش کنده نشده که نشد. آن پیراهن وشلوارپاره و پاهای برهنه هر کاری کردم»- 

... قربون  خیآقاش اینجا از سرما یخ می زد.بازویش راگرفتم و گفتم: تا دیوار. اگر چیزی زیر لباس های پاره پوره اش نپوشیده بود
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با نام بردن او ویاد آوری دخترش ویژگی های رجبعلی رادر  یراو« نمی خواهی ترنم را ببینی؟همین جاست مگه شکل ماهت بیا تو.
 آشکار می کند. پردازیشخصیت

 

 توصیف به روش نمایشی -4-6
از  ریحانه» .شودمییش اجازه می دهد خودشان را بشناسانند. شخصیت از طریق نمایش به ما معرفی هاشخصیتنویسنده به 

یعنی چی » سگرمه های توهم میگوید: و بااینکه آقامهدی را بعد از دوماه در روستامی بیند دستاهایش را به کمرش می زند 
شکل ظاهری که ریحانه به  با« ون این بود که دو ماه دیگه بیایید.قرارمون این نبود ...دیگه بهتره بازی بازی نکنید. نکنه قرارم

توصیف به روش قرینه ای: شخصیت را با کلماتی « مثل نمایشی است که در صحنه تئاتر به اجرا در می آید. گیردمیخودش 
به تنهایی خیلی کم استفاده مثلا به کاربردن الفاظی که مناسب حیوان وحشی. از این روش  شودمیبشناسیم که درباره اش گفته 

 «جواب شده واسه من. حاضر جوجه پیزوری ... پامی شم خدمتت می رسم ... کچل،». واغلب به همراه روش ترکیبی است شودمی
 

 ترکیبی توصیف به روش -4-7
 استفاده شده. در این دو رمان از روش ترکیبی یعنی از هر سه روش شودمیاز هر سه روش توصیف گفتگو در آن استفاده 

 است.
 

 پردازیشخصیتظرایف و ریزه کاری های  -4-8
الله اکبر گفتن شبانه مهدی یواشی از روی دیوار  موقع الف ( شخصیت به محیط اطرافش واکنش نشان می دهد. مثال:

مسایه ها جلوی مسجد بالکنشون را دید زد. چراغاشو روشن بود انگار هیشکی خونه نبود. بعد از آن شب پدر مهدی با چند تا از ه
همسایه ها الله اکبرگفتندآنها نگفتند با محیط به وجود آمده  خانواده اکرامی الله کبر نمی گویند. آنشب همه اختلاط کرده، گفته بود

مردم محل می گفتند آقای اکرامی ) واکنش شخصیت نسبت به مردم است مثال:گیردمیشخصیت ضد انقلاب این خانواده شکل 
بارشان را ازکامیونی با شماره سنندج  چون این کردهای چریک که می خواهندبا عراق وترکیه یکی بشن. از« تقلال طلباس»کومله 

حرف ها باعث شدخانواده اقای اکرامی کمتر با همسایه ها رفت وآمد نداشته باشد. جزئیات  به خانه شان آوردند(. همین
ی چیزی را توضیح می دهد اولشه. تا جون به لبمون نکنن ول کن معامله به صورت تجربه اتفاق می افتد راو پردازیشخصیت

عملکرد و واکنش «( با اینا بهشت هم نمیرم نیستن... کاش دری به تخته بخوره ازشر اینا راحت می شدیم. قراره بریم شمال ؟
ا پشت سرمان بستند دیگه ما غریبه وارد خونه علی شدیم انگار دردنی یوقت :مثال .گیردمیشخصیت وقتی در بحران خاصی قرار 

کرد ووقت  هول بودیم نه علی. مهدی وقتی دید اکرامی وزنش و یک دختر بچه روی صندلی چرخدار جلویمان صف کشیده اند،
 پردازیشخصیترفتار عاطفی مهدی در  سلام دستش را به علامت اجازه آورد بالا. پاک قاطی کرده بود و این پا وآن پا می کرد.(

 ،صدا رنگ، بو، مثلبا برجسته کردن حواس پنجگانه  پردازیشخصیت تأثیر گذاشته بود و در رفتار وگفتارش نمایان بود. ه(آن 
یک کیسه میوه و خرت وپرت زدم به بغل و رفتم ) می گوید: ریام :مثال به محیطی که شخصیت در آن هست هویت میدهد. وشکل

ه بودو می خواست کمک کند. ازیک جا بادسوزی تو امد و پشت گردنم نشت. یخ کردم. بالا. عطیه هم با ویلچر دم در ورودی آمد
همین که دهانش را باز « میشه بدین به من؟»برگشتم دیدم در پارکینگ کیپ است. تنم سوزن سوزن شد عطیه جلویم را گرفت: 

را کمی به عقب راند و یکباره دور زد ورفت کرد بوی عطری توی هوا پیچید. صدایش سرما خورده و گرفته بود لبخندی زد و چرخ 
بو عطری که از دهان عطیه حس کرددر  ری( امطرف آشپزخانه. حواسم به عطیه بود یک هو پرت شدم تو نزدیک بود بفیفتم.

 برایش یاد آور عطیه بود. شخصیت آن تاثیر گذاشت و این بوعطر تا آخر داستان
اصلی  تی. شخصشودمیقوی تر باشد همذات پنداری خواننده با شخصیت داستان بیشتر  پردازیشخصیت هرچه خلاصه اینکه:

 ،از صحنه های پر خطر و ترسناک ترس فداکاری خود با تحریک و همدردی خواننده از نشان دادن رنج جسمی و روحی، با« راوی»
وداستان  شودمیموافق  ستان از لحاظ روانیی داهاشخصیتبا  مخاطب عشق وشادی خواننده را به جهان داستان وارد می کند.

 ؛ واستفاده شده است پردازیشخصیت هایشیوهوحس نزدیک تری پیدا می کند. در این دو رمان از همه  جذاب برایش
گفتار ذهنی رمان در ریحانه دختر نرگس و کنش و گفتار دو  به لحاظ کنش و اعمال غیرمستقیمبه از شیوه  پردازیشخصیتبیشتر
 یت در خنده را ازمن بگیراستفاده شده و موفق بوده است.شخص
 

 آماری توصیف داده های -5
زن ومرد، گروه سنی، تیپ ها و تحول در شخصیت سایر  یهاشخصیتو فراوانی  این بخش رسیدن به میزان ودرصد

 در پیشبرد داستان است. ی کار ساز و تیپ هاهاشخصیت
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 هارماندر نمودارمقایسه ای جنسیت  -2شکل  هارماندر  یسن گروه یا سهینمودار مقا -1شکل 

 
 

 تیانواع شخص یا سهینمودار مقا -4شکل  تیتحول شخص یا سهینمودار مقا -3شکل 

 
 در گسترش داستان رگذاریتاث یها پتی -1جدول شماره 

 خنده را از من بگیر ریحانه دختر نرگس عنوان

   امیرمحمد
   سیاه پوش ها

   آقا مهدی
   دایی احمد

   دوستان همدل
   آقای اکرامی

   اصغر
   آقای رضا

 

 نتیجه -6

 گس و خنده را از من بگیر ( تحلیل و بررسی نر دختر ریحانهنویسنده جوان امروزی ) جواد ماه زاده از رمان دو پژوهش این در
 نهاآ عقاید و افکار کننده گو باز و خویش مردم ونماینده واقعی هاشخصیتنتایج زیر حاصل آمد.  پردازیشخصیتزمینه شخصیت و 

 در ویا شهر در وچه روستا در چه زنان .دارند حضور مردان از کمتر زنان اگرچه .هستند مردان غالب شخصیت رمان دو هر در هستند

 جامعه سنی گروه همه از .ستا سالاری مرد داستان فضای اگرچه. ان داده اختصاص خود به را چشمگیری فعالیت جنگ زمان

 .شودمی حسوبحم ویژگی هاا است آن راوی خود که رمانی در نوجوان حضور ضرورت .دارد وجود بزرگسال و نوجوان کودک،

 خلق در نویسنده .هستند جامعه محروم و فرهنگی و آموز ودانش نوجوان قشر از هارمان دهنده تشکیلهاشخصیت از کمی تعداد

 در آن تاثیر و های تلخی و ومصائب جنگ عوارض از حاصل جامعه ومشکلات ومسائل یی( تنهارئالگرا ) واقع دیدی با هاشخصیت

 رسیدن برای و نبوده خوردار بر آرامی زندگی از او .شودمی روایت نوجوان و شخص اول توسط ها داستان. دهد می نشان را زندگی

 اوضاع گاهی و سن اجتماعی، و شغلی وضعیت و ظاهری قیافه توصیف با ها داستان قهرمان .است تلاش در خود های آرزو به

 در ...و تنهایی و غرور طبعی، شوخ شادی، غم، شجاعت، ترس، انگریوب .کند می معرفی خواننده به گفتگو در را هاتیشخص ،روحی

 درونیات با متناسب طنز گاه و عامیانه وزبان شکسته نثر و داستان فضای با هماهنگ موضوع .است آنان هایکنشوا و گفتار و رفتار

 خود مخاطبان برای مناسبی الگوی این بنابر .تغییرند حال در و هستند پویایی و جامع ییهاشخصیت هاقهرمان .است هاشخصیت

 شیوه به محورو شخصیت ها داستان .کنند می کوشش داستان اهداف به رسیدن در اصلی شخصیت پای به پا ؛ کهباشند توانند می

 ازمن را خندهدر ) د.کنن می کمک ها داستان پردازیشخصیت هاشخصیت به وبررسی لیتحل شده، روایت گویی وقصه کلاسیک

 دگرگون تاثیر رمان حوادثدرو هستند ایستا ازاشخاص%75 و شوند می ظاهر بیشتری تیپ و ای کلیشهی  هاتی( شخصبگیر

نسبت  که متغیرند و پویا هاشخصیت از %25 فقط ؛ واند مانده باقی خود عقاید و گفتار و رفتار بر پایان تا آغاز از ؛ ودندارن ای کننده
 گسترش در گذار تاثیر های تیپ ( ازیعل ،یمهد امیر،) همدل ودوستان احمد دایی های، تیپ .نیست چشمگیر هم چندانبه کل 
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 گفتار و رفتار در که تحولی جنگ جبهه تاثیر .دارند بلوغ دوران تحول و پویای در اصلی شخصیت امیر به زیادی کمکو .اند داستان

 فردی عنوان به اکرامی نیهمچن .است داده تغییر مثبت جهت در را نوجوانان نگاه نوع و داستان حرکت روند شده، ایجاد احمد دایی

 این فرعی و ساده هاشخصیت .رسد می نظر به ومهدی امیر پویایی و تغییر در خوبی الگوی اخلاقی، خاص های ویژگی با فرهنگی

 اهداف به رسیدن در اصلی یهاشخصیت پای پابه فرعی یهاشخصیت دانیم می .( است نرگس دختر ریحانهازرمان ) بیشتر رمان،

 داشته دوش به را بیشتری بار داستان رساندن پایان به در اصلی شخصیت ریحانه .دهد می نشان این و کنند می کوشش داستان

 از ها داستان های کتاب در کمتر که درزمانی قهرمان و نوجوان دختری عنوان به ریحانه انتخاب) نرگس دختر ریحانه (در .است

 خوبی الگوی ریحانه وپشتکار شجاعت همچنین .باشد رمان این برای مثبتی ای نکته تواند می شودمی استفاده دختر شخصیت

 به رسیدن و تنهایی از نجات در را ریحانه کهاست  تیپی تنها سواد بی ن ونوجوا چوپان محمد امیر .است نوجوان مخاطبین برای

 کار داستان گیری شکل در ومادراو پدر دادن دست از در ،ریحانه حرکت مخالف جهت در تیپی ها سیاهپوش ومی کند  کمک پدر،

 ورشد کتابخوانی به عشق توانست بعدی یک و ساده یهاشخصیت با بکر و افتاده دور روستا یک در تنها دختری حانهیر .بودند ساز

را داستان یهاتیشخص .%60 .شود سبب هاشخصیتدر  را پویایی و جنبش تغییر%40 و کند ایجاد روژین و روناک در فکری
 و درونی نمایی باز و گفتار و توصیف با سندهینو .ندددا می تشکیل را نداشتند فیزیکی حضور ویا ای کلیشه گاه و ساده ایستا، افرادی
 و غیرمستقیم و مستقیم هایشیوه ی، پرداز شخصیت در ها روش همه از چه اگر .کند می معرفی خواننده به را هاشخصیت بیرونی
 درو گفتگوی دو نفری  ذهنی گفتار گزارش ،غیر روش مثل عوامل بعضی به ولی .است شده استفادهگفتار  و فتوصی و ارتباط

 .است شده بیشتری توجه پردازیشخصیت
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